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ــگري كه در عرصة  ــت رفتن پژوهش  از دس
ــا كتاب و  ــي بيش از صده ــات ايران تحقيق
ــت و مقاله بر جاي  چندين برابر آن يادداش
گذاشته است، در وحلة اول گسستِ تأسف بار 
ــته اي پربار را به ذهن متبادر مي سازد و  رش
ــيده.  ــي بر يك خط ممتد و كش نقطه پايان
ــتردگي و تنوع  ــته اي كه باتوجه به گس رش
موضوعي آن از شناسايي و نشر نسخ خطي 
گرفته تا سرپرستي و ادارة طيفي از نشريات 
ــي و فرهنگي، خود  ــاي تاريخ و مجموعه ه
ــي هاي  ــد موضوع تحقيقات و بررس مي توان

علي حده اي قرار گيرد.
ــاه عنوان  ــت كوت ــه در اين يادداش آن چ
مي شود بيش از آن كه مستقيماً به اين رشته 
ن و و ن ر ونچ

آثار ارتباط داشته باشد، به حضور و وجودي 
مربوط مي شود كه البته با تكيه بر يك چنين 
ــتوانه اي از علم و دانش، ولي در حوزه اي  پش
ــترده تر از اين آثار و نوشته ها،  به مراتب گس

محسوس و مؤثر بود.
از  ــي  يك ــم  مي داني ــه  ك ــه  همان گون
شگفتي هاي اين سرزمين برجاي ماندن نام 
و نشان آن است، به رغم انبوهي از حوادث و 
نابساماني ها كه از ديرباز دامنگيرش بوده و 
ــت. حوادث و رخدادهايي كه هر يك از  هس
ــياري از ديگر حوزه هاي جهان  آن ها در بس
ــراي ناكاركردن فرهنگ و تمدني  متمدن ب
ديرپا كفايت كرد، حال آن كه در ايران هنوز 
شرري از آن آتش ديرين در دل باقي است.

حضور و وجود ايرج افشار را نيز بايد در راز و 
رمز يك چنين چرخه اي از پايندگي سنجيد 

و مورد ارزيابي قرار داد.
ــي از اين چرخه هاي معمول  در خلال يك
ــه چنين مقرر  ــر و تبديل، در حالي ك تغيي
ــل بخش مهمي از تاريخ  مي نمود كه با تقلي
و فرهنگ اين سرزمين تحت عناويني چون 
«ستمشاهي» و غيره، بازهم نام و نشان ايران 
ــار از جمله كساني  كمرنگ شود، ايرج افش
بود كه تصميم به تأكيد بر نادرستي ترسيم 
چنين خطوطي از انفكاك و انشقاق گرفت. 
ــر فرهيختگان اين  ــياري از ديگ همانند بس
ــرزمين در ديگر ادوار مشابه كه بر سيري  س
ــد و آن چه از  ــلاف جريان تصميم گرفتن خ
ايران و ايرانيت برجاي ماند، مرهون تلاش و 
همت آنان است. با ناديده گرفتن مجموعه اي 

از بي مهري هاي اداري و رسمي آن دورة گذار
- كه با توجه به بي اعتنايي ذاتي او نسبت به
اين گونه مقام ها و منصب ها كار دشواري نيز
نبود - با تكيه بر ميزانِ محدودي از امكانات
ــي از توانايي موقوفات ــي، از جمله بخش مال
ــار كه هدف اصلي آن نيز دكتر محمود افش
ــي و تحكيم وحدت ملّي تعميم زبان فارس
تعريف شده بود و همچنين با تكيه بر ميزان
به مراتب گسترده تري از يك پشتوانة علمي
و فرهنگي كه به سابقه اي سي و چند ساله در
امور تحقيقاتي و مطبوعاتي مربوط مي شد،

پاي در عرصة كار نهاد.
ــاري هيچ گاه با لجاجت و البته اين پافش
ــون اصل را بر ادامة كار عناد همراه نبود؛ چ
ــرار داده بود و ــوزة تحقيقات ايراني ق در ح
ــني تكليف خود را ــن مورد نيز به روش در اي
مي دانست، به هيچ وجه پايبند شكل و صورت
ــد كار را به همان ــد؛ جايي كه مي ش آن نش
صورت پيشين ادامه داد، ادامه داد، همانند
ــار آن كفرهنگ ايران زمين كه انتش فمجموعة
به همان صورت تداوم يافت، و جايي هم كه
نمي شد، صورتي از كار جاي به صورتي ديگر
كراهنماي كتاب كه جاي خود رسپرد، همانند 
ــده واگذار كرد. ــه يك دورة جديد از آين آرا ب
كار كتاب نيز به رغم محبوس شدن پاره اي
ــات ــن آثارش در چنبرة مؤسس از مهم تري
مصادره شده، با طيف متنوعي از ديگر ناشران

سرشناس و غيرسرشناس ادامه يافت.
مع هذا و به رغم اين اعتدال و انعطاف، به هر
حال حوزه اي كه او بر آن پاي مي فشرد، حوزة
مطلوبي تلقي نمي شد، به ويژه آن كه با پاره اي
از خوشامد گويي هاي مرسوم نيز توام نبود.
ــه اصطلاح ــار گرايش هاي ب ــة فش دامن
ــك مضراب هاي ــي» بالا گرفت. از ت «ارزش
ــاره اي از ديگر ــان گرفته تا پ گكيه ــادار كمعن

مسائل كه در اين جا جاي طرح ندارند.
ــائلي ــامد مس ــار با پيش اگرچه ايرج افش
ــواري بيش از ــت و همچنين دش از اين دس
پيش ادارةيك نشرية مستقل از ادامة انتشار
ــيد ولي از دور خارج نشد. آينده دست كش
ــگفت آن كه نه فقط از پاي ننشست كه با ش
پشت سرگذاشتن بحران هايي از آن دست،
بر تلاش و تكاپوي خود نيز افزود. پاسداري
از تاريخ و فرهنگ اين سرزمين و حفاظت از

رشتة پيوند اين تاريخ و فرهنگ، يعني زبان 
فارسي را به صور ديگر پي گرفت.

ــگ ايران زمين مجموعه اي  فدر كنار فرهن
ــار را بنيان  ــون ناموارة دكتر محمود افش نچ
نهاد كه تا حدي جاي خالي بخش مقالات و 
آيتحقيقات آينده را پر كرد و با نوشته هاي ثابتي 
ــي» در  چون «تازه ها و پاره هاي ايران شناس
نا، حضوري مؤثر درنامة بهارستان ،بخارا بخ و كلك

و بي نصيب نگذاشتن طيف ديگري از نشريات 
ــته هاي خود نيز جاي خالي  مستقل از نوش

آديگر بخش هاي آينده را.
مجموعه هاي جديدي را بنيان گذاشت، 
دهماننددفتر تاريخ، و با تأكيد و توجهي كه از 
ديرباز بر لزوم تقويت و هدايت پژوهش هاي 
ايالتي و ولايتي داشت، تأسيس مجموعه هاي 
جديدي را نيز مدّنظر داشت. و در اين ميان 
علاوه بر همراهي مستمر با پاره اي از نشريات 
مستقل فرهنگي، از همراهي با آن بخش از 
نشريات دولتي يا نيمه مستقلي كه نشاني از 
صداقت و راستي در آن ها سراغ مي كرد نيز 

مضايقه نداشت.
ــش را به رغم  ــرزندگي بيش از پي اين س
دشواري هاي فزايندة روزگار و اقتضاي سن 
و سال، جز به مستحيل شدن كاملِ آن خودِ 
ــه خدمتِ به تاريخ  ــي در اين كلّ باقي ك فان
ِ ِ

ــرزمين بود به نوع ديگري  و فرهنگ اين س
نمي توان تعبير كرد.

ــت كه در  اين همان وجود و حضوري اس
ابتداي اين يادداشت بدان اشاره شد. وجود 
و حضوري كه به ويژه در اين بيست سال اخير 
هيچ گاه به شخص او و تلاش هاي شخصي اش 
محدود و منحصر نماند، با تشويق و راهنمايي 
طيف متنوعي از ديگر تلاش هاي جاري در اين 
عرصه، ابعادي گسترده تر از پيش نيز يافت.

ــت مقالات فارسي كماكان تدوين  كفهرس
خواهد شد، بحث و فحص نسخ خطي ادامه 
ــر  ــناد نويافته نيز منتش ــد يافت، اس خواه
خواهند شد ولي آن حضور و وجود پرفيض و 
بركت كه در اين سال هاي تنهايي و بي كسيِ 
ايران، پيوسته نگران سرنوشت آن بود، ديگر 
ِ

جايگزين نخواهد داشت.*
ــت كه در مجلس يادبود استاد  ــخناني اس * متن س
ايرج افشار در بنياد دايرئ المعارف بزرگ اسلامي (٢٣

٩اسفند ماه ١٣٨٩) ايراد شد.

وجود پربركتي كه جايگزين نخواهد داشت
كاوه بيات


